
 پناهگاه مبارزان بی پناه�
قبــل از آشــنایی بــا عمــاد عقــل، از فرزندانــم شــنیده بــودم کــه برخــی 
از مبارزیــن در غــزه بــرای پنهــان شــدن دچــار مشــکل هســتند و حتــی 
خانــواده و آشــنایان آنهــا هــم از پنــاه دادن بــه آنهــا امتنــاع می‌کننــد. 
خــب بــرای مــن عجیــب بــود. وقتــی کــه ایــن افــراد جــان خــود را کــف 
دســت گرفته‌انــد، مــردم هــم بایــد بــرای کمــک بــه آنهــا هــر کاری کــه 
می‌تواننــد بکننــد. بــرای همیــن بــه اتفــاق همســر و پســرانم تصمیــم 

گرفتیــم تــا پناهگاهــی بــرای آنهــا درســت کنیــم.
ایــن مســاله بــر می‌گــردد بــه اوایــل ســال ۱۹۹۳ کــه عمــاد عقــل 
تحــت تعقیــب صهیونیســتها قــرار داشــت و یــک ســالی می‌شــد کــه از 
»الخلیــل« بــه غــزه برگشــته بــود امــا کســی بــه او پنــاه نمــی‌داد و عمــاد 
مجبــور بــود دائــم محــل اقامــات خــود را تغییــر دهــد. یکــی از پســرانم 
)وســام( دربــاره عمــاد بــا مــن حــرف زده بــود و مــن هــم از او خواســتم 
تــا عمــاد را بــه خانه‌مــان بیــاورد. ایــن اولیــن بــاری بــود کــه عمــاد را از 

ــدم. ــک می‌دی نزدی

روایت » ام نضال فرحات« بانوی فلسطینی از آخرین روزهای حیات شهید »عماد عقل«

افطار به نیت شهادت

ام فرحــات از جملــه بانــوان فلســطینی حــوزه مقاومــت 
فلســطینی بــود کــه فرزنــد خــود را راهــی مبــارزه بــا رژیــم 
صهیونیســتی کــرد و رهبــر انقلاب اســامی در ســخنانی 
از وی تجلیــل کردنــد. در ســال ۱۹۹۲ »عمــاد عقــل« فرمانــده شــاخه 
را    او  صهیونیســتها  کــه  قهرمانــی  و  دلاور  مبــارز  و  حمــاس  نظامــی 
»صاحــب ۷ جــان« می‌خواندنــد، بــه منــزل ام نضــال پناهنــده شــد و 
ســرانجام در ۲۴ نوامبــر ســال ۱۹۹۳ در منــزل وی بــه محاصــره بیــش 
از ۲۰۰ نظامــی رژیــم صهیونیســتی درآمــده و پــس از مبــارزه‌ا‌‌ی جانانــه 
بــا صهیونیســتها، جــام شــهادت را ســر کشــید. بــرای تشــریح آخریــن 
ــاهد  ــن ش ــارات ای ــراغ اظه ــه س ــل ب ــاد عق ــهید عم ــات ش ــاعت حی س

ــد. ــه می‌خوانی ــه در ادام ــم ک ــی رفته‌ای عین
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